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یادداشت

اســتاد شــجریان از صداوســیما به  علت پخش 
بدون اذن و اجــازه آثار صوتی خود شــکایت کرده 
بوده اســت. پس از ســال ها حســب اظهــار وکیل 
محترم ایشــان دادگاه محترم رســیدگی کننده چنین 
نظر داده اند که چون پخش آثار استاد از صداوسیما 
باعث شــهرت ایشان شده، ایشان ضرری نکرده اند و 

لذا شکایت شان مردود اعلام شده است. 
اگر روایت دقیق باشــد و واقعا اســتدلال دادگاه 
محتــرم همین گونه صــورت گرفته باشــد، با امری 
عجیب مواجه هســتیم. به موجب قانون حمایت از 
حقوق مؤلفان و مصنفــان و هنرمندان، پدیدآورنده 
اثر بدون توجه به طریقه یا روشی که در بیان و ظهور 
و ایجاد آن به  کار رفته باشــد، دارای حقوق مسلمی 
اســت که مورد حمایت قانون است. بند ۴ از ماده ۲ 
قانون مذکور اثر موســیقی را بــه هر ترتیب و روش 
که نوشته یا ضبط یا نشر شــده باشد، از موارد مورد 
حمایت اعلام کرده اســت. پدیدآورنده اثر نسبت به 
نشــر و پخش و عرضه و اجــرای اثر حق انحصاری 
دارد و این حق دارای مالکیت اســت و می تواند به 

غیر واگذار شــود و به موجب بنــد ۴ ماده ۵ قانون، 
اثرهای مورد حمایــت این قانون در مقابل پخش از 
رادیو و تلویزیون و وســایل دیگر نیــز مورد حمایت 
هســتند و حقوق انحصاری راجع  بــه آثار حتی ۵۰ 
ســال بعد از مرگ پدیدآورنده نیز متعلق به وراث او 

خواهد بود. 
 ماده ۲۳ قانون می گوید هرکس تمام یا قسمتی 
از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است، به 
نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او... نشر یا 
پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا 

سه سال محکوم خواهد شد. 
اهمیــت موضوع به اندازه ای بــوده که ماده ۲۸ 
قانون - که مصوب ۱۳۴۸ است- اعلام کرده «هرگاه 
متخلف از این قانون شــخص حقوقی باشــد، علاوه 
بر تعقیب جزایی شــخص حقیقی مسئول که جرم 
ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی 
از امــوال شــخص حقوقی جبــران خواهد شــد و 
درصورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو 
نکنــد، مابه التفــاوت از اموال مرتکــب جرم جبران 
می شــود». توجه کنیم که مسئولیت کیفری شخص 
حقوقی در ســال ۱۳۹۲ در ماده ۱۴۳ قانون مجازات 
اســلامی وارد نظام حقوقی ما شد و ماده ۲۰ قانون 
مذکــور انواع مجازات های شــخص حقوقی را بیان 
کرد و تبصره ماده ۲۰ صرفا در مواردی که اشخاص 

حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی اعمال حاکمیت 
می کنند، آنان را معاف از مجازات دانســت. روشــن 
است که مســئله مالکیت معنوی در سال ۱۳۴۸ از 
نظر قانون گذار چنان اهمیتی داشــته که مسئولیت 
شخص حقوقی را در این مورد به طور استثنائی وارد 

سیاست قضائی و جزایی کرده است. 
حال چگونه ممکن است پس از ۵۰ سال ناگهان 
بــه پیش از ســال ۱۳۴۸ برگردیــم و پخش صدای 
هنرمنــد را از صداوســیما به این اعتبــار که باعث 
شهرت او می شود، غیرقابل مجازات بدانیم. با قبول 
این اســتدلال هرکــس می تواند از طــرق مقتضی، 
نوشته ها و تألیفات نویسندگان و مؤلفان را به دست 
آورد و منتشــر کند و اســتدلال کند که اثر ایشــان را 
هیچ کــس نمی شــناخت، من با انتشــار آن موجب 
شهرتش شدم؛ بنابراین باید چیزی هم به من بدهد! 
گمــان می رود حــال که بحــث پیوســتن ایران 
بــه WTO مطــرح اســت که یکــی از شــروط آن 
پذیرش ضوابــط کپی رایت اســت و درعین حال در 
سال های بعد از انقلاب بســیاری از مقاوله نامه ها و 
قراردادهای بین المللی راجع بــه مالکیت فکری و 
معنوی را پذیرفته ایم، این اســتدلال غیرقابل پذیرش 
است هرچند که بدون این تحولات و بر مبنای نفس 
قانون مصوب ۱۳۴۸ نیز این اســتدلال غیرقابل قبول 

بود. واالله اعلم. 

من موجب شهرت شما شدم!  بگویم از اینجا
 کسی باورش می شود؟

از دیــروز که وحیــد مظلومیــن – به عنوان  �
ســلطان سکه- محاکمه شــده، رفتم توی فکر. 
او در این ســال ها چندبار دســتگیر شده و طبق 
لید گزارش دیروز روزنامه «شــرق»، یک بارش را 
گویا با وســاطت بانک مرکزی بیرون آمده. حالا 
چرا من رفتم توی فکر؟ چون من – اگر اشــتباه 
نکنم - وحیدآقا مظلومین را می شناســم. البته 
اگر بگویم با وحید مظلومین هم بند بودیم چندتا 

مسئله ایجاد می کند:
۱- یک طــور شــوآف دارد که انــگار ما هم 
بعله و حبس کشــیدیم و الان هم به مرحله ای 
رســیدیم که خاطرات حبس و حبسیه بنویسیم! 
۲- مــا بــه کل خانواده خود و عیــال گفتیم آن 
مــدت را رفته بودیــم تایلند کار کنیم و ماســاژ 
بگیریم. الان اگر یکهو بفهمند بنده جای ماساژ، 

توی قوطی بودم، قصه نمی شود؟
خلاصــه اما چــون از دیــروز بســیار فکری 
شده ایم، گفتیم امروز داستان وحید مظلومین را 
تعریف کنیم که اگر در زندان این ستون را خواند 
بداند که ســلامتی ســه  کس؛ ناموس و رفیق و 

وطن، اصلا شوخی نیست.
راســتش در اولین مواجهه، وحید مظلومین 
گفــت پرونده اش ارزی اســت. من هــم گفتم: 
خوش به حالت! چون پرونده من طولی اســت! 
و به قدم اشــاره کردم. بعد بــه او گفتم: به به! 
آقای جمشــید بسم االله که وحیدآقا ناراحت شد 
و گفت: جمشید بسم االله دلال بود،  من صرافم.

به قول دانشــمندان، ما و وحیدآقا مظلومین 
و دو رفیــق دیگــر «کف خــواب» شــدیم. توی 
آن اتاقــک یــک تلویزیون هم بــود. وحیدآقا از 
اطلاعــات و خبرهای شــبکه خبــر تلویزیون یا 
مثلا قیمت نفت روی دریــا، قیمت دقیق طلا و 
دلار و یورو را کف بازار ایران محاســبه می کرد و 
می گفت. ما اول بهش می خندیدیم. بعد کم کم 
که دیدیم برای خودش نخبه ای اســت شــروع 
کردیم رفع اشــکال کردن! که چطوری یک شبه 

پولدار شویم.
یادم اســت یک بار به شــوخی بهش گفتم: 
وحیدآقــا از اینجــا کــه رفتیم بیــرون، پس من 
می آیــم بازار، صرافی شــما کار می کنم که بارم 
را ببنــدم! نه گذاشــت و نه برداشــت و گفت: 
مــن ماهــی مثــلا ۵۰۰ دلار بهــت می دهم که 
نیایــی و همینی که هســتی بمانی و بچســبی

 به زندگی.
البته خب ما بعدا هرگــز همدیگر را ندیدیم 
متأسفانه وگرنه الان شما حساب کن ماهی ۵۰۰ 

دلار چقدر شده بود.
چیزی که به نظر ما سه نفر دیگر می رسید این 
بود که وحیــد مظلومین مغز اقتصادیش خوب 
کار می کند. همان طور که وقتی شهرام جزایری 
و بابک زنجانی حرف می زنند آدم می بیند اینها 
با این رانت خوارها فرق دارند به هرحال؛ مثلا اگر 
اینها فرنگ بودند احتمالا با شناسایی حفره های 
اقتصــادی و پولی می توانســتند اسم ورســمی 
در کنند. مثــل این بنده خدایی کــه توی خبرها 
خواندیم با ۲۰۰ قطعه سکه دستگیر شده است. 
به خدا ما اســترس گرفتیم، چون ما رفته بودیم 
توی فکر که کلیه و کبــد و غدد لنفاوی و اینجا 
و آنجامان را بفروشــیم و با پولش سکه بخریم. 
بعد فکر کن ما را با ۵۰ سکه دستگیر می کردند و 
می گفتند از کجا آوردی؟ می گفتم از اینجا، کسی 

باورش می شد؟
وقتــی دیروز توی «شــرق» خواندم که بانک 
مرکــزی یک بار برای آزادی وحیــد مظلومین از 
زنــدان آمده وســط،  باز هم رفتم تــوی فکر که 
توی آن چندروز خودم را با او مقایسه می کردم. 
آن موقع او بابت مسائل پولی گیر بود. من بابت 
مســائل پولی همیشــه گیر هســتم! او بلد بود 
چطــوری از حفــره و چاله هــای اقتصادی پول 
بسازد. من بلدم همیشه از چاله دربیایم و بیفتم 
تــوی چاه. آدم هــا و همکارهای او را دســتگیر 
کــرده بودند که علیه او مدارک جمع کنند. یکی 
مثل من کافی بود کــه علیه آدم ها و همکارانم 
مــدرک جمــع شــود! (الکــی) او می خرید که 
قیمت ها بعد بــرود بالا. یکی مثــل ماها وقتی 
قیمت ها مــی رود بالا، می خــرد و خرکیف هم 
هســت که ســود کرده اســت! او بلــد بود هر 
چیزی را به موقع بفروشــد. ماهــا فکر می کنیم 
حالا نگه داریم، گران شــد، بفروشــیم و بعد که 
قیمت ها افتاد، شــروع می کنیم بــه گریه کردن! 
بانک مرکزی برای آزادی او وساطت کرده است. 
بانک ســرکوچه مان بابت یک وام دومیلیونی تا 
حــالا ۱۶ بار حکم جلب مــن را گرفته که من را 

بیندازد آن تو.
خلاصــه زندگــی بازی هــای عجیبــی دارد 
وحید آقــای مظلومین، آدم باید بــازی نخورد. 
بــازی  بدتریــن  و  عجیب تریــن  بازی خــوردن 
زندگی اســت و بازی بــازی می بینــی که یکهو 
جدی شــد و بــازی هــم کــه از قدیــم گفتند 
امیــدوارم  داره.  داره،  سرشکســتنک  اشــکنک 
ســرت ســلامت باشــد. ما که به جــز خوبی از 
شــما ندیدیــم هرچنــد آن ماهــی ۵۰۰ دلار را 

من زده ام طلبت!
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کارتون خواب

قصه هاى شهر

در محلــه ما پیرمردی اســت که هرروز صبح 
برمــی دارد و  از داخــل خانــه  را  صندلــی اش 

می گذارد سر کوچه و می نشیند. 
الان دوهفته ای هســت که به هــر رهگذری 
اســت  دســتش  موبایــل  و  می شــود  رد  کــه 
می گوید: مراقب باشــید... دقت کنیــد.... دخترم 
پســرم  نزننــد...  را  موبایلــت  بــاش  مواظــب 

آن گوشی را بپا... .
از آنجا که خودم از آن دسته آدم هایی هستم 
که نصــف کارهایم را در حال حرکــت با موبایل 
انجــام می دهم، من هم شــامل ایــن نصیحت 
می شــوم، لبخنــد می زنــم و می گویم چشــم و 

راستش دلم گرم می شود.
چند روز پیش در یکی از شبکه های اجتماعی 
مطلبی دیدم از آقایی که عنوانش دکترای اقتصاد 
بود و به عنوان کارشــناس مسائل اقتصادی، برای 
برهه حســاس کنونی توصیه هایی کــرده بود. از 
صدر تا ذیل توصیه ها این بود که هرچه دارید (از 
گوشی گرفته تا همزن برقی و خودرو و خانه) یک 
سرشــماری دقیق بکنید و دودستی بچسبیدش و 

نگذارید که آســیبی به آن برســد که اگر از دست 
برود دیگر جایگزینی آن ممکن نیست.

یاد قبیلــه در آغــاز تاریخ می افتــم. قبیله ها 
هم در مواجهه با هر شــرایط ســختی؛ از بلایای 
طبیعــی گرفته تا غیرطبیعی، بــه اول چیزی که 
فکــر می کردنــد حفظ خودشــان بــود، خاندان 
و افــراد قبیلــه کــه تعدادشــان به صدهــا نفر 
می رســید. حــالا قبیله هایمان کوچک شــده اند، 
در حــد پــدر و مــادر و چنــد فرزند. هنــوز هم 
داریــم از قبیله هایمان دفــاع می کنیم. تقصیری 

هم نداریم. 
باز خدا پــدر آن پیرمرد محلمان را بیامرزد که 
صندلــی اش را از داخل قبیله اش به میان کوچه 
آورده و حرکــت همدلانه ای انجام داده اســت. 
آن یکی صاحب قبیله ردای دکتری اش را بر ســر 
کشــیده و ندا درداده: قبیله هایتان را بچسبید، از 

ما گفتن بود.
ظهــر دوســتی را می بینم، نگــران و باعجله 
حرف می زند. تصمیــم گرفته قبیله اش را بردارد 
و در یک منطقه خوش آب وهوای دیگر دنیا ساکن 
شــود. در یک لحظه لبــاس تنش برایــم تبدیل 
به پوســت پلنــگ و موبایلش تبدیل به ســرنیزه 
می شــود. خنــده ام می گیــرد. می گویــد به چی 
می خندی؟ می گویم هیچی، در فکر قبیله  خودم 

هستم، از شکار تازه چه خبر؟

از شکار تازه چه خبر؟

زیر آسمان تهران

ایســنا گزارشــی درباره هزینه های یک عروسی 
تهیــه کرده کــه خبرنگارانش در نقــش عروس و 
دامــاد خیابان های تهران  را گز کردند و خودشــان 
را جــای دختــر و پســر جوانــی قــرار دادنــد که 
می خواهند زندگی  مشترکشــان را شــروع کنند و با 
کلی هزینه های جورواجور و عجیب وغریب مواجه 
می شــوند؛ از هزینــه لباس عروس و کت وشــلوار 
داماد گرفته تا تالار و باغ و شــام عروسی. از هزینه 

آرایش عــروس و داماد تا هزینه 
تور و کفش، اما اکنون در آستانه 
محرم و صفر هستیم، شاید پس 
از ایــن دو ماه و آغــاز دور جدید 
عروسی ها به قول نویسندگان این 
به  گزارش همیــن قیمت ها هم 
برگزاری  باشد.  پیوسته  خاطره ها 

یک مراســم عروسی از شهری به شــهر دیگر و در 
فرهنگ ها و ســنت های مختلف متفاوت اســت و 
قطعا می شود مراسمی را بسیار مجلل تر یا ساده تر 
برگــزار کرد، اما نکته مهم این مطلب ســؤال هایی 
اســت که کاش همه برایش جوابی داشته باشند. 
کافی است عروس و داماد، پاسخ بدهند که «واقعا 
که چی؟». مثلا «۳۰  میلیون تومن باغ اجاره کنم که 
چی بشه؟» یا «۱۵ میلیون تومن پول آینه وشمعدون 
کنم؟»  چــی کارش  کــه  بدم 
یــا «چرا باید نفــری صد  هزار 
تومن برای شام عروسی هزینه 
کنم؟». بسیاری از این هزینه ها 
تا مدت ها مثل یک بار سنگین 
روی دوش زندگــی مشــترک 

خواهد بود. 

 بار سنگین هزینه هاى عروسى

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

نگاه سبز

۱- چهارشنبه گذشته، یک نهاد معتبر جهانی که ده ها پژوهشگر، تصمیم ساز 
و سیاست مدار شناخته شــده بین المللی در شــمار اعضایش قرار دارند، اعلام 
کرد: حرکت در مسیر اســتحصال انرژی های نو، نه فقط مقرون به صرفه و کاملا 
اقتصادی - حتی برای کشــورهای نفت خیز مانند ایران - اســت؛ بلکه می تواند 
در کمتر از ۱۲ ســال آینده بیشــتر از هر حوزه دیگری اشــتغال پایدار آفریده و از 
مرگ زودرس و فقر به شدت بکاهد. بنا بر این گزارش، مبارزه با تغییرات اقلیمی 
می تواند بیش از ٦٥  میلیون شــغل جدید در محدوده هایی با انتشار کربن کمتر 
ایجاد کرده، تا ســال ۲۰۳۰ از مــرگ زودرس ۷۰۰ هزار نفر پیشــگیری و بالغ بر

 ۲٦ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی کمک کند. 
۲- این گزارش به سیاست گذاران هشــدار می دهد که برای دستیابی به این 
مزایای ســبز دریچه ای به مدت دو، سه ســال باز خواهد بود، در غیر این صورت 
ســیاره می تواند لجام گســیخته و با سرعت در مسیر تشــدید آثار سوء تغییرات 
اقلیــم حرکت کند. آیــا در ایران معنای ایــن دوره کوتاه - یعنی تــا پایان عمر 
دولــت دوازدهم - درک می شــود یا همچنان اردوگاه طرفدارِ ســوختنِ نفت و 
گاز، سدســازها و استحصال انرژی اتمی با نشــانی غلط دادن، حرکت در مسیر 
بالفعل کردن مزیت های کشــور در حوزه انرژی های نــو را گران و غیراقتصادی 

نشان می دهند؟! 
۳ - گزارش نام برده، تحت عنوان «افتتاح داســتان رشــد منحصربه فرد قرن 
بیست و یکم» پنج روز پیش از جانب کمیسیون جهانی در زمینه اقتصاد و اقلیم 
- یک ســازمان بین المللی متشــکل از ســران ســابق دولت ها، وزرای دارایی 
و رهبران بازرگانی - منتشــر شد. نگارندگان این بررســی پژوهشی از دولت ها و 
بخــش خصوصی خواســته اند تا با توجه به اینکه ادامــه روال عادی می تواند 
دمای ســیاره را تا ســال ۲۰۳۰ دو درجه افزایش دهد، تغییــرات قاطعی را به 
اجرا بگذارند. به گفته وزیر دارایی ســابق نیجریه؛ «ما در لحظه سرنوشت سازی 
قــرار داریم. سیاســت گذاران باید پــای خــود را از روی ترمز بردارند و نشــان 
دهند که زمان برای داســتان یک رشــد جدید با فرصت هــای اقتصادی جالب 

فرارسیده است».
۴- بــه گــزارش فرانس پــرس، ایــن بررســی از پنــج محدوده کلیــدی از 
فرصت های ســبز نام می برد: توســعه ســامانه های انرژی پاک، بهبود طراحی 
شهری، تغییر به سمت کشــاورزی پایدار، مدیریت هوشــمند آب و کربن زدایی 
صنعــت. این گزارش به دولت هــا توصیه می کند تا هزینه ای بالــغ بر ٤۰ تا۸۰ 
دلار بــرای هر تن کربن منتشرشــده تا ســال ۲۰۲۰ تعیین کنند. رفــرم یارانه ها 
و قیمت گــذاری کربــن می تواند ســالانه ۲٫۸ تریلیون دلار تا ســال ۲۰۳۰ برای 
دولت درآمد داشــته باشــد. پل پولمان، مدیر شــرکت Unilever و معاون این 
کمیســیون جهانی می گوید: «اگــر ما می خواهیم از همه مزایــای این امکانات 
جدید اســتفاده و از فروپاشــی اقلیمی پیشــگیری کنیم، رهبــران اقتصادی و 
مالی، هم در دولت و هم در بخش خصوصی باید بیش از این و بســیار ســریع 

عمل کنند».
۵ - این بررســی همچنین کمک می کند تا هراس در این باره  که دورشــدن 
از ســوخت های فســیلی، رشــد اقتصادی را به رکود می کشــاند، از بین برود؛ 
رخدادی که در صورت تحقق مطابق گــزارش رویترز با آنچه «برنامه هواداری 
ترامپ از ســوخت های فسیلی و مخالفت با قوانین محدودکننده آنهاست»، در 
تضادی آشــکار قرار می گیرد.  از یک سو می خواهیم به مقابله با ترامپ و افکار 
ســلطه جویانه و تحریم های ظالمانه اش برویم و از ســوی دیگر برای افکارش 
علنا هورا می کشــیم و با افتخار می کوشــیم زیــر میز زده و از قــرارداد پاریس

 خارج شویم! چرا؟ 
۶ - بــه گفته هلن ماونت فورد، نگارنده اصلی گزارش؛ «هنوز این اســتنباط 
وجود دارد که حرکت در راه کاهش کربن بســیار پرهزینه و گران است. آنچه ما 
تلاش داریم با این گزارش انجام دهیم آن اســت که یک بار برای همیشه دلایل 
این پندار نادرست را افشا کرده و طرفداران ادامه استفاده از سوخت های فسیلی 

را رسوا کنیم».
۷ - گفتنــی  آنکه این گزارش چهارشــنبه آینــده به دبیرکل ســازمان ملل 
ارائه خواهد شــد. رئیس جمهور ســابق مکزیک، فلیپه کالدرون، مدیر افتخاری 
کمیســیون، اضافه می کند: «این بیشــتر از یک گزارش است. این یک مانیفست 
اســت که ما چگونه می توانیم به رشد بهتر برســیم و به بهبودی اقلیم تحقق 
ببخشــیم. زمان آن رسیده تا ما راهمان را در مسیر دنیایی عادلانه تر، مطمئن تر و 

پایدارتر قاطعانه قانون گذاری، نوآوری، حکمرانی و سرمایه گذاری کنیم».
خواننــده عزیز روزنامه «شــرق»! همــه باید متحد، منســجم و خردمندانه 
از مســئولان خویش بخواهیم تا افسانه گران بودن اســتحصال انرژی های نو را 
پایان داده و یک بار برای همیشــه، کشور را در مســیر درست و بخردانه توسعه 
متناسب با توانمندی های بوم شــناختی و مصلحت های زیست بومی کره زمین

 راهبری کنند. 

امیدوارکننده تر از این گزارش وجود ندارد! 
آکادمى

آقای «ش. ج.» ٤۸ســاله، تاجر، روز چهارشــنبه ســاعت هفت بعدازظهر 
بعــد از چند پک غلیــظ به قلیان دچار فلج نیمه راســت بدن و اختلال تکلم 
شــد. عروق مغز لوله های پلاســتیک نیستند، لوله هایی هســتند با جداری که 
به واســطه برخی مواد شیمیایی قطرشــان می تواند تنگ یا گشاد شود. برخی 
داروها، برخی مواد افیونی و البته قلیان می توانند باعث انقباض شــدید و در 
نتیجه کاهش جریان خون بخش هایی از مغز شوند. البته نوعی استعداد هم 
در بروز این اتفاق بی تأثیر نیست. در عروق مغز آقای «ش. ج» هم همین اتفاق 
افتاده بود. این یک نمونه از اثر مستقیم و مستقل قلیان است. در تعداد زیادی 
بیماری های دیگر تأثیر قلیان تا این حد روشــن و بی ابهام نیست. در بسیاری از 
بیماری ها تنها یک عامل خطر و تشــدیدکننده اســت و در برخی دیگر هم یک 
عامل برانگیزاننده اســت. دو ســال پیش انجمن ســکته مغزی ایران با اعلام 
فراخوانی درخواســت کرد: «قلیان ها را گلــدان کنیم». با وجود تلاش انجمن 
ســکته مغزی، انجمن ریه، جمعیت مبارزه با دخانیــات و برخی انجمن ها و 
اســتادان شناخته شــده دیگر در دو سال گذشته، بســیاری از رستوران ها هیچ 
توجهی به این درخواســت نشــان ندادند، هیــچ قلیانی را گلــدان نکردند و 
همچنان بــه این تجارت مرگ آور ادامه می دهند. گروه هایی از جوانان و مردم 
در مراجعه به رســتوران هایی که قلیان عرضه می کردند، از صرف غذا امتناع 
نکردند، هنرمندان و به اصطلاح ســلبریتی های زیادی بدون دریافت ســکه در 
این کمپین شرکت نکردند و جلوی دوربین هیچ قلیانی را گلدان نکردند. افراد 
سرشناس و سیاسیون در حاشیه مصاحبه های خود حداقل از تصویر یک قلیان 
گلدان شده اســتفاده نکردند. وزارت بهداشت آن قدر درگیر مسائل متعدد بود 
کــه با وجود قوانین، عزمی جدی در مقابله با این بلیه نوظهور از خود نشــان 
نــداد. دولت که اقتدار خود را در جاهای دیگر خرج کرده بود، توانی برای این 
کمپین که بی تردید مخالفانی جدی داشــت برایش نمانده بود. جامعه نه تنها 
نتوانســت قلیان را هم یکی از مُحرمات به حساب آورد، حتی قادر نبود مانع از 
اســتفاده از آن شود! و قلیان به عنوان یک کسب وکار پررونق در بخش مهمی 
از رســتوران های دربســته شــهر ما به حیات خود ادامه داد. اکنون پس از دو 
ســال زمان آن فرا رسیده است که بپرســیم راستی چرا قلیان هایمان را گلدان 
نکردیم؟ آیا مشغول مشکلات مهم تر و کلی تری بودیم؟ بحران های اقتصادی-
اجتماعی ای که فرصتی برای مسائل بی اهمیت! مثلا قلیان را نمی داد؟ شاید. 
شــاید هم فقط به کلیات می اندیشیدیم و به اشکالاتی که در بیرون از خود ما 
قابل رؤیت هستند، ایرادهایی که از دیگران می گیریم و کارهایی که از مسئولان 
و از مردم می خواهیم انجام دهند. به آنچه خود انجام می دهیم و آنچه توان 
انجامش را داریم نیندیشیدیم. به تغییرات جزئی اما واقعی که به تدریج منجر 
به تغییرات کلی می شــوند بهایی ندادیم! وقتی نمی توانیم برای رفع یک بلیه 
آشکار که در خطرناک و غیرمنطقی بودن آن هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و 
راهکارهای روشــنی برای مقابله با آن وجود دارد، کوچک ترین حرکتی از خود 
نشــان دهیم، در برابر بحران های عظیم اقتصادی و سیاسی که تنها رسیدن به 
نقطه نظــری منطقی در مورد هرکدام از آنها مســتلزم تلاش و تحرک فکری 

قابل ملاحظه ای است چه خواهیم کرد؟! 

چرا قلیان هایمان را گلدان نکردیم؟ 

تجربه دیگران

استعفای  درخواســت  بسیاری 
پاپ فرانســیس را پــس از ماجرای 
رسوایی تجاوز کشیشان به کودکان 
برخــی دیگر  امــا  مطــرح کردند؛ 
معتقدنــد او باید بر ســر کار بماند 
و توصیــه کردنــد او به عنوان نماد 
از  بخش هایــی  بــرای  مقاومــت 
ســنت گرایان که با پاپ اصلاح طلب فرانسیس مخالف هســتند، باقی بماند.  
یکــی دیگر از نزدیکان پاپ گفت: «او انقلاب (فرانســیس) را متوقف نخواهد 
کــرد؛ اما حضور او به همه یادآوری می کند راه دیگری غیر از اســتعفا ممکن 
اســت». هنگامی که پاپ مدت ها پیش به ایرلند ســفر کرد، با عدم اســتقبال 
مردم روبه رو شد؛ به طوری که عکس های سفر پاپ قبلی در ۴۰ سال پیش با او 
مدت ها در شبکه های اجتماعی منتشر و مقایسه می شد. همچنین رسانه ها به 

مقایسه فضای ایرلند درآن زمان و اکنون می پرداختند. 
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